
زنگوله و منگوله

زنگوله وگرگ

 تصويرگر: سيد ميثم موسوي

سوسن طاقديس

زنگوله گفت: «دلينگ، دلينگ...» و داد كشيد: «من را ببينيد، ساز مى زنم!» 
دوباره گفت: « دلينگ، دلينگ...» و داد كشيد: «بهَ بهَ ، آواز هم مى خوانم!» 

زنگوله ساز مى زد و آواز مى خواند و مى رفت. يك دفعه رسيد به يك منگوله ى
 رَنگ وارَنگ.

 منگوله، پشمى بود. صدا نداشت و غصّه مى خورد. 
زنگوله فهميد.  از او پرسيد: « دوست من مى شوى؟»منگوله سَرش 
را تكان داد. يعنى بله! زنگوله و منگوله با هم دوست شدند. زنگوله 
تصميم گرفت ديگر نهَ ساز بزند، نهَ آواز بخواند تا منگوله غصّه 

نخَورَد. ولى منگوله با اشاره گفت: «ساز بزن، آواز بخوان.»
 زنگوله دوباره ساز زد و آواز خواند. منگوله خوش حال شد و 

خودش را تكان تكان داد. دو تايى با خوش حالى راه افتادند و 
رفتند تا دوست هاى ديگرى پيدا كنند.

مهري ماهوتي

زنگوله به گردن بزآويزان بود. يك سره آواز مي خواند:  دلينگ دلينگ...
بزه گفت: «نخَوان، نخَوان! گرگه مي آيدمي خورَدِمان.»

زنگوله گوش نداد. گرگ آمد و بزه را خورد.
زنگوله توى شكمِ گرگه يك سره آواز مى خواند.

گرگ گفت: «نخَوان، نخَوان!  چوپان مي آيد مي زندِمان.» 
زنگوله گوش نداد. چوپان آمد و با 

چوب دستي اش محكم به كمر گرگ 
كوبيد. دهان گرگ باز شد. بزه بيرون پريدو با خوش حالي 

دُنبال چوپان دويد. زنگوله همين طور يك سَره آواز 
مي خواند:  دلينگ دلينگ... 

زنگوله
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 زنگوله و بز

زنگوله و خاله
محمدرضا شمس

يك زنگوله بود، مى خواست برود خانه ى خاله. رفت و رسيد به بزغاله.
بزغاله پرسيد: «زنگوله، كجا مى روى؟» گفت: «مى روم خانه ى خاله.»

بزغاله گفت: « خانه ى خاله كدام وَره؟» گفت: «از اين وَره.» 
بزغاله گفت: «من هم بيايم؟»  زنگوله گفت: «بيا.» بعد هم پريدو روى گردن بزغاله نشست. 

مَع مَع، ديرينگ ديرينگ كردند و  رفتند تا  رسيدند به يك گرگ. 
گرگ پرسيد: «زنگوله، كجا مى روى؟» زنگوله گفت: « مى روم خانه ى خاله.»

گرگ گفت: « خانه ى خاله كدام وَره؟» زنگوله گفت: «از اين وَره.»
 گرگ شكمش را نشان داد و گفت: «نه، از اين وَره.» و زاقولى زاقولى خنديد. 

بزغاله ترسيد. از زنگوله پرسيد: «مَع مَع مَع، چه كار كنيم؟»
 زنگوله گفت: « درينگ درينگ، فرار كنيم!» 

مَع مَع مَع، درينگ درينگ درينگ فرار كردند.خاله صدايشان 
را شنيد. عَصايش را برداشت و  آمد سراغ گرگ. گرگه 

را حسابى كتك زد. 
گرگ  زقولى زقولى فرار كرد. 

  شكوه قاسم نيا

يك زنگوله بود به گردن يك بز. بزى تند تند مى دويد و مَع مَع مى كرد. زنگوله هم 
تكان تكان مى خورد و جيرينگ جيرينگ مى كرد. 

يك روز بزى رفت آب بخورَد،  زنگوله از گردنش باز شد، افُتاد توى آب. بزى مَع مَع گريه كرد. امّا 
زنگوله جيرينگ جيرينگ خنديد و گفت: «چه خوب شد! از دست تو و گردنِ تو راحت شدم.» بعد هم 

روى آب ، تاب خورد و رفت. تا اين كه يك دفعه... چيزى سرِ راهش را 
گرفت .  چى بود آن؟ سنگ نبود، آهن نبود، چوب نبود، شاخه ى درخت هم 

نبود. شاخ گاو بود! زنگوله به شاخ گاو آويزان بود.
گاوه آبشَ را خورد. سَرش را از آب بيرون آورد. زنگوله هم آمد بيرون. با 

شاخ رفت بالا،  آمد پايين .  افتاد توى گردن گاو، و شد زنگوله  ى گاو. 
گاوه خوش حال شد و گفت: «ماع... ماع...» امّا زنگوله نگفت جيرينگ 

جيرينگ.  چون جايش تنگ بود.نمى توانست تكان بخورَد. 
 بزغاله هنوز، يك گوشه ايستاده بود و مع مع گريه مى كرد. زنگوله هم توى 

دلش مى گفت: «چه بزغاله ى مهربانى داشتم!»
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